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گزارش

حدودا یک ســاعت و نیمى که از تهران حرکت کنید، بعد از چهار کیلومترى 
جاده فیروزکوه، در دل شهرســتان دماوند به جاده اى فرعى مى رسید که 
شما را به ســمت ایوانکى و شهرك صنعتى شماره 2 هدایت مى کند. حدود 
15دقیقه هم باید در این مسیر حرکت کنید تا به نزدیکى کوه برسید. پیچ و خم 
زیاد دارد و ممکن است کمى مسیر برایتان گیج کننده باشد اما تابلوهایى که 
در کنار جاده قرار گرفته اند، شــما را به سمت مزرعه گردشگرى خورشید 
راهنمایى مى کند. جایى که به گفته مدیر این مزرعه، 2000 مترى از سطح دریا 
بالاتر است و مى توانید یک روز از زندگى تان را به دور از دغدغه هاى زندگى 
شهرنشینى، در روستا سپرى و تمام آن تجربه هاى ناب یک زندگى روستایى 
را در اینجا لمس کنید. آن هم درســت در «روز روستا» ما اهالى چاردیوارى 

آمده ایم به این مزرعه بامزه و دوست داشتنى.
ابتدا فکر هم نمى کردم چنین جمعیتى از مزرعه که خیلى هم دورافتاده است، 
اســتقبال کنند. پارکینگ محوطه پایینى مملو از خودروهایى است که پارك 
کرده اند و بقیه راه را تا مزرعه با پاى پیاده طى کرده اند. خیلى ها خانوادگى و 
عده زیادى هم به همراه گروه راهى اینجا شده اند. این مزرعه، نخستین مزرعه 

گردشگرى در ایران است که در طول هفته میزبان مردم است.
طبق قرارى که از پیش تعیین کرده بودم، به محض رســیدن به محل با على 
خدابخشى، مدیر مزرعه هماهنگ مى کنم. بین آن همه جمعیت و آدم هاى 
کوچک و بزرگى که از این طــرف به آن طرف مى روند، پیدا کردنش کمى 
دشوار است؛ به ویژه با کلاهى که براى در امان ماندن از آفتاب روى سرش 
گذاشته است. بعد از گپ و گفت کوتاهى، همسرش، محبوبه ملکى هم با روى 
گشاده و لبخندى که تا پایان گفت وگو از روى لبانش پاك نشد، به استقبالم 
مى آید. به دلیل خاکى و ســنگلاخى بودن محیط، هر دو پوششى ساده بر تن 
دارند و کتانى پوش هســتند. هر دو کلاه به سر و بى سیمى به دست دارند 
تا بتوانند به راحتى با هم و با کارکنان مزرعه در ارتباط باشــند. از پارکینگ 
گرفته تا قسمت هاى مختلف مزرعه کارکنانى حضور دارند که مدام با هم 

در ارتباط هستند تا نقصى در کار نباشد.

در «روز روستا» سراغ زوجى رفته ایم که تنها

  
ندا اظهرى

آشنایى در کوه
محبوبه ملکى متولد ســال 59 و 41 ســاله است، کارشناســى تربیت بدنى خوانده و دوره هاى متعدد 
گردشــگرى را گذرانده اســت. به گفته خودش، از طرف پدرى اهل شهر تاریخى قزوین و از طرف مادرى 
اهل قمصر کاشــان اســت. او با صداى پر انرژى اى که دارد از آشنایى با همسرش مى گوید: «هر دو اهل 
کوه و کوهنوردى بودیم و اولین بار حدود هفده هجده سال پیش، در کوه با هم آشَنا شدیم. من از ناحیه پا 
آســیب دیده بودم و على امداد و نجات کوهســتان بود. به من کمک کرد تا من را به پایین منتقل کنند. بعد 
از مدتى آشــنایى متوجه شــدیم که از نظر سرگذشت زندگى و فعالیت هایى که داریم بسیار به هم نزدیک 
هستیم، جفتمان طبیعت گرد و اهل کوه بودیم و کار گردشگرى مى کردیم و همین مشترکات اولیه باعث 

شد تا بیشتر با هم آشنا شویم و در نهایت تصمیم گرفتیم با هم ازدواج کنیم.»

دسترنج مشترك
على 47 ســاله، متولد تهران و اصالتا اهل تویســرکان و به گفته خودش، نیمچه لر است. فارغ التحصیل 
رشــته کشاورزى است. او از شــروع کار در این مزرعه مى گوید: «ما 15 سالى مى شود که ازدواج کرده ایم. 
قبل از ازدواج با محبوبه و از حدود سال 73 این زمین را گرفتم و یک دامدارى کوچک راه انداختم. مدتى بعد 
وامى گرفتم و در کنارش کشاورزى و درختکارى و دامدارى راه انداختم، اما متأسفانه نه تنها برایمان سودده 
نبود بلکه زیان ده هم شــده بود و حتى نمى توانســت مخارج دو نفر ما را هم تأمین کند». على ادامه مى دهد: 
«از همان روز اول ازدواجمان، در اینجا زندگى کردیم. با این که خانه پدرى ام در تهران با امکانات خوب بود، 
اما به پیشنهاد همسرم تصمیم گرفتیم به دماوند بیاییم و همین جا که دسترنج خودمان هست، زندگیمان را 

شروع کنیم. حدود دو سالى اینجا زندگى کردیم.»

سرزمین عشق
زندگــى در مزرعه کوچکى در بالاى کوه، حدود 15 ســال 
پیش تصمیم آسانى نبوده و دشوارى هاى خاص خودش را دارد. 
از پیشــنهاد محبوبه براى زندگى در چنین جایى مى پرسم و او 
در جواب مى گویــد: «این علاقه اى بود که به طبیعت دارم و با 
زندگى در چنین جایى احساس خوبى دارم. اینجا واقعا سرزمین 
عشق است». از مخالفت احتمالى خانواده اش درباره تصمیمى 
که آن ســال ها گرفت و زندگى در ایــن مزرعه را انتخاب کرد 
مى پرسم و محبوبه مى گوید: «چرا. صددرصد، اوایل که خیلى 

ح مى ترســیدند. آن زمان، این امکانــات الان نبود.
اینجــا را دیدند و به همین دلیل مى ترســیدند. پد
شــب ها کابوس مى بینم و از خواب مى پرم. پدرم خ
که من را برده اند و دامادش را هم کشــته اند. پدرمخ
بــود، اما مادرم از نظر روحى به من خیلــى نزدیک
مى فهمید و نگرانى هایش را همیشــه از من مخفى
من به آنچه دوست دارم، برسم. پدرم الان در قید حی
اما با عقل الانم شاید آن زمان سعى مى کردم جور د

آرامش بدهم تا این قدر نگرانم نباشد.»


